
مهدي ابوطالبي
بررسـى تحـولات سیاسـى در تاریـخ معاصـر 
ایـران نشـان مى دهد کـه هرگاه ایرانیـان براى 
حـل مشـکلات خـود نـگاه به بیـرون داشـتند 
به ویـژه  ودولت هـاى خارجـى  بـه کشـورها  و 
قدرت هاى بزرگ اسـتکبارى و اسـتعمارى تکیه 
کردنـد، نه تنهـا مشـکل آن هـا حـل نشـد بلکه 
همـواره مشـکلى بر مشکلاتشـان افزوده شـد؛ 
بالعکـس هـر زمـان بـه نیروهـا و تـوان داخلى 
تکیـه کردنـد توانسـتند مشـکلات خـود را حل 

 . کنند

 

فرجـام نـگاه به بیـرون در 
تحـولات سیاسـى معاصر



پیامدهـاى نفوذ انگلیـس وعناصر آن در این نهضت، جلوگیرى از هم زمانی افتتاح مجلس شـورا با 
 ـطبق نطق رسـمی مظفرالدین شـاه  مناسـبت هاي مذهبی بود. قرار بود مراسـم افتتاح مجلس شـورا  
 ـدر روز نیمـۀ شـعبان یعنـی روز ولادت امام عصر عجل االله تعالی فرجه الشـریف صورت گیـرد، اما از 
سـوي همـان قماش افراد، سـه روز بـه تأخیر انداخته شـد تا نظام جدیـد، در مبدأ تکویـن خویش، از 

هرگونـه ارتبـاط و اتصال با مآثر دینی و شـعائر مذهبی به دور باشـد.
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   نگاه به بیرون در جنگ هاى ایران و روس  
یکـى از مـوارد نـگاه بـه بیـرون در جنگ هـاى ایـران و روس بـود. وقتـى 
روس هـا در سـال 1218 ق. بـه ایـران حملـه کردنـد، حکومـت وقـت قاجار 
دو بـار بـا انعقـاد قـرارداد با انگلیسـى ها سـعى کرد بـا کمک مالـى و نظامى 
آن هـا، در مقابـل روس هـا از خـود دفاع کنـد، اما در هر دو مرتبه انگلیسـى ها 
خیانـت کردنـد و کمـک لازم را به ایـران نکردند. حتى در زمـان آتش بس در 
همیـن جنگ هـا، وزیر خارجـه ایران میرزا ابوالحسـن خان ایلچـى با همراهى 
سـرگوراوزلى انگلیسـى به مذاکـره با روس ها رفـت و نتیجـه آن قراردادهاى 
خیانت بـار ترکمانچاى و گلسـتان شـد. در همین جنگ ها هنگامـى که مردم 
بـا فتـواى علما به صحنه میدان جنـگ رفتند، ظرف چند هفته روس هـا را از 
کشـور بیرون کردند، هرچند ضعف فرماندهى و خیانت کشـورهاى فرانسـه و 

انگلیـس و عوامـل دیگر موجب شکسـت ایران شـد.1 

نگاه به بیرون در نهضت عدالتخانه و انحراف آن به مشروطه غربى  
در اواخـر دوره قاجاریـه بـه دلیـل سـتم ناشـى از نظـام حاکـم و نفـوذ برخى 
کشـورهاى غربـى، نهضـت عدالتخانـه بـه رهبري علمـاي شـیعه در تهران 
و دیگـر نقـاط ایـران شـکل گرفـت. ایـن نهضت بـه تعبیر کسـروى رنگ و 
بـوي مذهبـی و بومـی و شـریعت طلبانه داشـت. در تلگرافـى که متحصنین 
حـرم حضـرت معصومـه(س) در مهاجـرت کبرى به دربـار فرسـتادند، اذعان 
کردنـد کـه بـه دنبـال اجراي احـکام اسـلامی و تدبیر امـور دولتی بر اسـاس 
قوانیـن شـرع مقدس و کوتاه کردن دسـت بیگانـگان و فرنگی مآبـان2 از امور 
سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی این کشـور هسـتند. در همین ایـام برخى از 
افـراد سـاده دل و نـاآگاه به تحریـک روشـنفکران غربزده و عوامـل انگلیس، 
به خیال پشـتیبانى انگلیسـى ها، تحصنـى را درحمایت از مهاجـرت کبرى در 

سـفارت انگلستان شـکل دادند: 
مع الاسـف درسـت هم زمـان با مهاجـرت علما به قـم، بـا کارگردانی اعضاي 
سـفارت انگلیـس (مسـتر چرچیـل و مسـتر گرانـت داف) ...  طرح کشـاندن 
آزادي خواهـان اسـتبدادگزیده وعدالت خـواه امـا سـاده دل و غافـل (و بعضا نیز 
اراذل و اوباش و عناصر شـکم باره) به سـفارت انگلیس در تهران ریخته شـد.3 
جالب این اسـت کـه مقامات انگلیسـی در برخوردهاي حضوري ومراسـلات 

رسـمی دیپلماتیکشـان با دولـت ایـران و روس تزاري، همه جا به «سیاسـت 
بی طرفـی»! تظاهـر می کردند، اما در عمل، عمال سـفارت انگلیـس در ایران، 
چـه در داخـل سـفارت و چه در خـارج آن، همگی براي فریـب آزادیخواهان و 
ایجـاد انحـراف در خط اصیل اسـلامی  ـمردمی قیام و کشـاندن آن به خطوط 
بدلی اسـتعماري و غیراسـلامی (اما مردمی نمایانه) بسیج شده بودند و به طور 
هماهنگ (آن هم نه چندان پنهان!) فعالیت می کردند.4 سـخن مخبرالسـلطنه 
از درباریـان حاضـر در جریان نهضـت عدالتخانه مؤید این مطلب اسـت. وي 

دربـاره موضع انگلیسـی ها راجع به تحصن مردم در سـفارت می نویسـد: 
سـفیر انگلیـس در مقابـل درخواسـت عـده اي از مـردم که خواهـان تحصن 

بودنـد در ظاهـر اظهـار عـدم موافقت کـرده، باطنا مسـاعدت داشـت.5
مؤیـد دیگـر، مطلبی اسـت کـه در کتاب هـاي تاریخی درباره مسـتر چرچیل 
 ـدبیـر کهنه کار امور شـرقی سـفارت انگلیس  ـ آمده اسـت کـه وي که با زبان 
و خـط فارسـی به خوبی آشـنا بود هنگام مهاجـرت علماي تهران بـه قم، به 

عنـوان آخونـد طالقانی به قم رفتـه بود.6 

   تبدیل عدالتخانه بومى و مذهبى به مشروطه سکولار غربى  
نخسـتین نتیجه تحصن در سـفارت انگلیس، تبدیل خواسـته بومـى و دینى 
مـردم یعنـى تأسـیس عدالتخانـه به مشـروطه غربـى بود. بر اسـاس اسـناد 
تاریخـی در طـول نهضـت عدالتخانـه، بحث مشـروطیت به عنوان خواسـتۀ 
مـردم ایـران نخسـتین بـار در تجمعـات مـردم در محوطه سـفارت انگلیس 
مطـرح شـد. شـیخ ضیاء الدیـن دري، مدرّس فلسـفه و مدیر یکـی از مدارس 
تهـران، کـه ناظـر حـوادث صدر مشـروطه بوده اسـت، بـا اشـاره به تحصن 
سـفارت انگلیـس می نویسـد: تا زمـان تحصن مزبور، سـخن از مشـروطه در 
میـان نبـود و ایـن کلمـه را کسـی نمی دانسـت! فقـط مشـروطه را بـه مردم 

تهـران، اهل سـفارت القـا کردند!
 وي در تفصیـل ایـن مطلـب بـه حضـور کالسـکه خانم شـارژدافر بـه درب 
سـفارت اشـاره می کنـد کـه از تعدادي از حضار سـؤال کـرده بود: شـما براي 
چـه بـه این جـا آمده ایـد؟ یک نفـر روضه خـوان گفته بود:  مـا آمده ایـم این جا 
یـک مجلـس عدالت می خواهیـم. خانم گفته بـود: نمی دانـم مجلس عدالت 
چیسـت؟ روضه خوان گفت: یک مجلسـی که دانشـمندان، ریش سـفیدانمان 
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بنشـینند نگذارنـد حکام و سـلاطین به ما ظلـم کنند. خانم گفت: پس شـما 
یقیـن مشـروطه می خواهیـد. بـه تعبیـر دري، ایـن اولیـن بـار بـود کـه لفظ 
مشـروطه از دهان خانم انگلیسـی شنیده شـد. دري می نویسد: طولی نکشید 
کـه یکـی فریـاد می کـرد مـا مشـربه می خواهیـم،  یکـی فریـاد می کـرد ما 
شـرطه می خواهیـم و آن فـرد هم فریاد مـی زد: بگویید آن چـه را خانم گفت؛ 

می خواهیم.7  مشـروطه 
یحیی دولت آبادي نیز در تأیید این نکته که در محوطه سـفارت، انگلیسـی ها 

بـه دنبال القاى مطالب خاصی به متحصنین بودند، می نویسـد: 
این  جـا لازم اسـت بـه یـک مطلـب مهـم اشـاره نمایـم و آن نظریات سیاسـی 
انگلیسـیان اسـت در این درجه همراهی با متحصنین و دادن دستورات خصوصی 

بـه آنهـا، مخصوصـا در این موضوع کـه اختیارات شـاه باید محدود گـردد.8
مسـیو ب. نیکیتین، از عوامل کنسـولگري روسیه در شـهرهاي ایران، با اشاره 

بـه حضـور مردم معترض ایران در باغ سـفارت انگلیس می نویسـد:
مـاژور S آتاشـۀ نظامـی سـفارت هـم در میـان پناهنـدگان می گردیـد و از 
آن هـا می پرسـید: آیـا شـما مشـروطه می خواهیـد؟ چنین نیسـت؟ خلاصه 
اسـم شـب این طـور بـود و بـه زودي هواخواهان مشـروطیت را بـه دور آن 

جمع کـرد.9
نقشـه طراحی شـده مزبور چنان مزوّرانه و سـریع صورت گرفت که به زودي 
شـعار اسلامی،  شـفاف و ریشـه دار «عدالتخانه»، به شـعار وارداتی چندپهلو و 
متشـابه «مشـروطه» تغییر نـام داد. عناصر مرمـوز همچنین به یـاري کاردار 
سـفارت، مسـتر گرانت داف، در دستخط شـاه محتضر مبنی بر اجازة تأسیس 
مجلس شـوراي اسـلامی دسـت بـرده و درسـت در بحبوحۀ باردهـی درخت 
نهضـت عدالتخانـه، زمینه را بـه گونه اي چیدند که دسـتخط جدیـدي صادر 
گردیـد و ضمـن آن، قیـد «اسـلامی» بـراي همیشـه در دوران مشـروطه، از 

عنـوان مجلـس حذف و جاي خـود را به عنـوان «ملی» داد.10 ناظم الاسـلام 
کرمانـی در این باره می نویسـد: 

مشـهور شـده اسـت تلگرافـی از لندن بـراي شـارژدافر مخابره شـده اسـت،  
قریـب بـه این مضمون: انجام مقاصد مشـروعۀ! متحصنیـن را از دولت ایران 
بخواهیـد... لـذا تجـار چنـد نفـر از رؤسـا را فرسـتادند قلهک که مزرعـه و ده 
ییلاقـی سـفارتخانه اسـت، و از آن جـا با شـارژدافر رفتند منـزل صدراعظم و 
مذاکـره کردنـد و قـرار شـد دو دسـتخط سـابق را تغییر دهنـد و مضامین هر 
دو را در یـک دسـتخط بنویسـند و نیـز در دسـتخط  کـه «مجلـس شـوراي 
اسـلامی» نوشـته اند بایـد بـه ایـن عبـارت «مجلس شـوراي ملـی» تبدیل 

شود.11 
شـهید شـیخ فضل االله نـوري یکی از نخسـتین گام هاي انحرافـی در نهضت 
عدالتخانه را همین مسـأله دانسـته و در لایحۀ 18 جمادي الثانی 1325ق. که 
در ایام تحصن ایشـان در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) منتشـر شـد می نویسد: 
همیـن کـه مذاکرات مجلس شـروع شـد و عناوین دائر به اصل مشـروطیت 
و حـدود آن در میـان آمـد، از اثنـاي نطق هـا و لوایـح و جرایـد، امـوري بـه 
ظهـور رسـید که هیچ کس منتظر نبـود و زایدالوصف مایۀ وحشـت و حیرت 
رؤسـاي روحانی و ائمه جماعت و قاطبۀ مقدسـین و متدینین شد. از آن جمله 
در منشـور سـلطانی کـه نوشـته مجلس شـوراي ملی اسـلامی دادیـم، لفظ 
اسـلامی گـم شـد و رفت که این فقره سـند صحیـح دارد، عندالحاجه مذکور 

و مشهود می شـود.12

   انتخاب فرنگی مآبان براي تدوین قانون 
پیامـد دیگـر بـه دنبـال انحـراف نهضـت از مسـیر اصلـی و نـگاه بومـی و 
دینـی آن، انتخاب روشـنفکران غربزده و کسـانی بـراي تدوین پیش نویس 

 تحصن در سفارت انگلیس



اشـتباه مصـدّق آن بـود کـه براى مقابله بـا دو قدرت سـنتى انگلیس و روسـیه، به قدرت سـوم 
یعنـى امریکا گرایش یافـت. مصدّق حتى آن قـدر خوش خیال و خوش بیـن بود که به «آیزنهـاور» نامه 

نوشـت و از او درخواسـت کمک کـرد! او در نامه خود چنین مى نویسـد:
«ملـت ایـران امیـدوار اسـت که با کمـک و مسـاعدت حکومت آمریـکا موانع به وجـود آمـده در کار 
فـروش نفـت ایران برطـرف گردیده و چنان چـه حکومت آمریکا قادر نیسـت چنین موانعـى را مرتفع 
سـازد، مى توانـد کمک هـاى اقتصـادى را در اختیـار ایران قـرار دهد تا این کشـور بتواند سـایر منابع 

طبیعى خـود را مـورد بهره بردارى قـرار دهد
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قانـون اساسـی بود که تعلقـات فرنگی مآبی و در مواردي ماسـونی داشـتند. 
افـرادي چـون سـعدالدوله، تقـی زاده، متشـارالدوله و ... . اوژن اوبـن، سـفیر 
فرانسـه، از سـعدالدوله بـه عنوان شـخصی «بسـیار اروپـازده» یـاد می کند 
کـه خیلـی خـوب فرانسـه صحبـت می کـرد و ... در مجلس جدیـد نمایندة 
افـکار رادیـکال و افراطی بود.13 والتر اسـمارت، از اعضاي سـفارت انگلیس، 
نیـز دربـاره تقی زاده می نویسـد: وي «نظریـات مترقیانه اي دارد کـه با افکار 
اروپایی و عقاید سوسیالیسـتی، متجانس اسـت.»14 به 
همیـن دلیـل هم نظام نامـه انتخابات و قانون اساسـی 
مشـروطه بر اسـاس قوانینی اروپایی نوشـته شد و این 
تقلیـد ظاهـري و سـطحی مشـکلاتی را پدیـد آورد. 

مخبرالسـلطنه هدایـت در این باره می نویسـد: 
متأسـفانه بـه حکـم عـادت سیاسـی، قانـون اساسـی 
بلژیـک را مصـدر قرارداده اند که بر اسـاس فرانسـه بود. 
مردم فرانسـۀ آتشـی مزاج، همان قانون کنسـتیتوان را 
هم مجرا نکردند. کنوانسـیون سـابق را از ریشه برآورده، 
اوبـاش غلبه کردنـد وخرابی ها به بـار آوردند و ما همان 
رشـته را دنبـال کردیـم ... تندروي ها و بلهوسـی ها ما را 

از جـادة صـلاح بیـرون برد، به مقصد نرسـیدیم.15
به همین دلیل شـاهد مشـکلات فـراوان دینـی و ... در 
متمم قانون اساسـی دوره مشـروطه هسـتیم که موجب اعتراض علما شـده 
و اصـلاح آن منجـر بـه اضافه کـردن اصل دوم متمم توسـط شـیخ فضل االله 
نـوري مبنـی بر نظارت فقها بر قوانین و مصوبات مجلس شـورا شـد که البته 

عمـلا این اصـل مورد توجـه جدي قـرار نگرفت.
در همـان زمـان تدویـن و تصویـب این اصـل، مخالفت هاي زیـادي با این 
اصل و سـایر اصلاحات شـد. ترس مشـروطه خواهان سـکولار از این اصل 
تـا حـدي بـود کـه وقتـی مرتضی قلی خـان مؤیـد الممالـک مدیـر روزنامه 
«صبـح صـادق» در تاریـخ 21 ربیع الثانـی 1325 در شـماره 48 این روزنامه 
اقـدام بـه انتشـار ایـن اصـل نمـود، بـه تحریـک طرفـداران «آزادي قلم» 
روزنامـه فـوق غـارت شـد و امـوال آن بـه یغمـا رفت و مدیـر روزنامـه را با 

تهدیـد و ارعـاب و با اسـتفاده از ضعف شـخصی اش، به نوشـتن یادداشـتی 
تحـت عنـوان «اعتذار» و اظهار «عـدم اطـلاع» از درج آن اصل در روزنامه 
و سـاقط و باطـل سـاختن شـماره 48 روزنامـه و انتشـار مجـدد روزنامـه با 

همیـن شـماره بر خـلاف محتواي قبلـی، مجبـور کردند.16  
از جملـه مخالفت هـاى انجام شـده با این اصـل، اقدامات تقـی زاده و برخی 
دیگـر از نماینـدگان آذربایجـان نسـبت بـه تأخیـر در طـرح آن در مجلس، 
تأکیـد بـر لـزوم قرائـت مجـدد در کمیسـیون، اعـلام عدم صلاحیـت ایـن 
طـرح جهـت پذیرفته شـدن در مجلـس و فشـار مشـروطه خواهان تبریـز 
به ویـژه انجمـن ملـی تبریز بر تعجیـل در تصویب قانـون و حتی تغییر متن 
پیشـنهادي شـیخ بـود.17 لـذا نماینـدگان فرنگی مآب، بـه دنبال این مسـأله 
بودنـد کـه به هـر نحوي شـده از این اصل رهایـی یابند،  حال یـا به نحوي 
آن را حـذف کـرده یـا تغییر دهنـد و یا کاري کننـد که اجـراي آن در عمل 
بـا مشـکل روبرو شـود. بیان کسـروي مبنی بر این کـه آزادیخواهـان تبریز 
بـه دنبـال تصویب قانون مشـروطه اروپایـی بودند، مؤیدي اسـت بر این که 

بـراي تحقـق نظر خـود، مانع اجـراي این اصل شـوند: 
«راسـت اسـت کـه آزادیخواهان تبریز، دلیرانـه «قانون مشـروطه اروپایی» را 

می خواستند...»18
زیـرا تحقق قانون مشـروطه اروپایی با وجود اصلاحـات علما ممکن نخواهد 
بـود. عملکـرد مخالفـان این اصـل به گونـه اي بود که حتی سـر اسـپرینگ 
رایـس، وزیـر مختـار انگلیـس در تهـران، نیـز فهمیده بـود کـه تصویب این 
اصـل، ظاهـري اسـت و آن هـا در عمـل بـه آن پایبنـد نخواهنـد بـود، وي 

می گویـد:
«آزادیخواهـان می داننـد کـه دسـت کم تا چند سـالی نمی تواننـد علناً خصم 
را مـورد حملـه قـرار دهنـد؛ از این رو امتیـازات بزرگی بـه روحانیـون داده اند... 
بدیهـی اسـت به محض این کـه آزادیخواهان زمـام امور را به دسـت بگیرند، 
ایـن مـادة کهنه پرسـتانه به طور دائـم در حال تعلیـق قرار خواهـد گرفت.»19
وقایـع سـال هاي بعـد نیـز تصدیقی بر ایـن نظریه بود؛ چـرا کـه در مراحل و 
دوره هـاي مختلـف مجلس بـا این اصل به طـور جدي برخورد نشـد و عملاً 

ماند. ناکام 

تقى زاده
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  جلوگیرى از نمادهاي مذهبی
یکـی دیگر از پیامدهاى نفوذ انگلیـس و عناصر آن در این نهضت، جلوگیرى 
از هم زمانـی افتتـاح مجلـس شـورا بـا مناسـبت هاي مذهبـی بـود. قـرار بود 
مراسـم افتتاح مجلس شـورا   ـطبق نطق رسمی مظفرالدین شـاه ـ در روز نیمۀ 
شـعبان یعنـی روز ولادت امـام عصر عجـل االله تعالی فرجه الشـریف صورت 
گیـرد، امـا از سـوي همان قماش افراد، سـه روز به تأخیر انداخته شـد تا نظام 
جدیـد، در مبـدأ تکویـن خویـش، از هرگونـه ارتبـاط و اتصال با مآثـر دینی و 

شـعائر مذهبـی به دور باشـد.20 محمد ترکمـان در این باره می نویسـد: 
شـیخ شـهید از بدو ورود به تهران کوشـید تا «حرکت» را در مجراي اسلامی  
هدایت کند؛ اما سـفارت و عواملش و آلت دسـتان ناآگاه تمامی کوشـش خود 
را در شکسـت «شـیخ شـهید» و پیروزي اهداف انگلسـتان به کار می بردند. 
آنان حتی در بدو امر از افتتاح رسـمی مجلس در نیمه شـعبان زادروز حضرت 
حجت(عج) که خواسـت مرحوم شـیخ و علماي متشـرع و مردم مسلمان بود 

جلوگیري نموده و گشـایش مجلس را به روز 18 شـعبان موکول نمودند.21

  نگاه به بیرون در نهضت ملى شدن صنعت نفت 
نهضـت ملـى شـدن صنعـت نفـت نهضتـى بـود که بـا وحـدت بیـن تمام 
گروه هـاى سیاسـى ایران و با پیشـنهاد و رهبـرى آیت االله کاشـانى به عنوان 
رهبـر مذهبى و تلاش هـاى مصدّق و برخى از نماینـدگان مجلس و اعضاى 
جبهـه ملـى بـه ثمر نشسـت و دسـت انگلیـس را از نفت ایـران کوتـاه کرد. 
مصدّق که در اردیبهشـت 1330 به نخسـت وزیرى ایران رسـید، کم و بیش در 
جهـت حفظ دسـتاورد ملى شـدن صنعت نفت تـلاش کرد. بعد از ملى شـدن 
شـرکت نفـت ایـران و انگلیـس و تأییـد آن توسـط مجلسـین ایران، دسـت 
بریتانیـا از نفـت ایران کوتاه شـد و این کشـور که دسـت خـود را از این خوان 
یغمـا کوتـاه مى دید، درصـدد بازگردانـدن این فرصت از دسـت رفتـه برآمد.

ترومـن رئیـس جمهـور آمریکا سـعى کـرد در نقـش میانجـى بین ایـران و 
انگلسـتان ظاهر شـود تا موضوع بیـن دو طرف به گونه اى مسـالمت آمیز حل 
و فصـل شـود. در ایـن بیـن و از سـال 1330 تـا 1332 و وقـوع کودتـاى 28 
مـرداد دولـت آمریـکا از طرفى سـعى کرد خـود را طرفدار ایران نشـان دهد و 
از سـوى دیگر نمى خواسـت متحد قدیمى  خویش یعنى انگلیس را از دسـت 
دهـد. آمریـکا به دنبال کاهش نفوذ سـنّتى انگلیـس در ایـران و افزایش نفوذ 
خـود بـود. موفقیت دولت ایران در کوتاه کردن دسـت دولـت انگلیس از منابع 

نفـت ایران مى توانسـت سـرآغازى بـراى وقوع حرکت هاى اسـتقلال خواهى 
در سراسـر دنیا(اسـتقلال نفتى و در پى آن استقلال اقتصادى سایر کشورهاى 
نفت خیز) باشـد و منافع آمریکا و دیگر اسـتعمارگران در سراسـر دنیا را تهدید 
مى کـرد. مصـدّق درصـدد بود تا با کمـک آمریکا به نوعى مشـکلات داخلى 
خـود را کـه در اثـر تحریم هاى یکجانبه انگلیس بـه وجود آمده بـود برطرف 
و مشـکلات ناشـى از به فروش نرفتن نفت ایران را حل کند. اشـتباه مصدّق 
ایـن بـود کـه بـراى مقابله بـا دو قدرت سـنتى انگلیس و روسـیه، بـه قدرت 
سـوم یعنـى امریـکا گرایش یافـت. وى آن قـدر خوش خیـال و خوش بین بود 
کـه بـه «آیزنهـاور» نامه نوشـت و از او درخواسـت کمـک کـرد! وى در نامه 

خود چنین مى نویسـد:
«ملـت ایـران امیدوار اسـت که با کمک و مسـاعدت حکومـت آمریکا موانع 
به وجـود آمـده در کار فـروش نفت ایران برطرف گردیـده و چنان چه حکومت 
آمریـکا قـادر نیسـت چنیـن موانعـى را مرتفـع سـازد، مى توانـد کمک هـاى 
اقتصـادى را در اختیـار ایران قرار دهد تا این کشـور بتواند سـایر منابع طبیعى 
خـود را مـورد بهره بـردارى قـرار دهـد. ایـران، سـواى نفـت، منابـع طبیعـى 
دیگـرى نیـز دارد کـه بهره بـردارى از آن هـا بـه حـل مشـکلات آن کمـک 
مى نمایـد، لکـن تحقـق ایـن منظور بـدون کمک اقتصـادى خارجـى مقدور 
نیسـت. در خاتمـه، توجه مسـاعد و مثبـت آن جناب را بـه وضعیت خطرناك 
کنونـى ایران جلب نمـوده و اطمینان دارم که جنابعالى نسـبت به کلیه نکات 

ایـن پیـام توجه لازم مبـذول خواهید داشـت.»22
گرچـه جـواب دولـت امریـکا به نامه مصـدّق منفى بـود، وى گویا تـا آخرین 
لحظـات دولتش، همچنان بـه امریکا امیدوار بـود. اما مذاکره بـا آمریکا براى 
ایران سـودى نداشـت و این کشـور درصـدد براندازى نظام سیاسـى منتخب 
مـردم ایـران و دولـت مصـدّق برآمـد. کشـورى که مصـدّق به آن به چشـم 
امیـد بـراى حـل و فصل مشـکلات داخلـى مى نگریسـت و از طریـق آن به 
دنبـال حل مشـکلات ناشـى از عدم تأمین بودجه و فروش نفـت در بازارهاى 
جهانـى بـود، از پرداخت وام به ایران در بسـیارى از مـوارد طفره رفت. مصدّق 
بارهـا از آمریـکا درخواسـت کمک کرده بـود و دفاع آمریکا از ایـران در مقابل 
انگلیـس و زیاده خواهى هـاى آن را انتظـار داشـت. گفتـه مى شـود که آمریکا 
کمک هایـى البتـه ناچیز بـه مصدّق کـرد ولى نـه آن گونه که مصـدّق بتواند 
مشـکلات داخلـى خـود را حـل کنـد. آمریکا در کنـار مذاکـره با ایـران براى 
حـل ماجـرا و بـه قول خـود حل و فصل مسـالمت آمیز ماجـرا، البتـه در فکر 



«هـر ملّتـى بـه آمریـکا اعتمـاد کرد، 
ضربـه خـورد؛ حتّى آن کسـانى که دوسـت 
آمریـکا بودنـد. حـالا در کشـور مـا دکتـر 
کـرد؛...  اعتمـاد  آمریکایى هـا  بـه  مصـدّق 
کتکـش را [هـم] خـورد؛ حتّـى کسـانى که 
بـا آمریـکا میانه شـان هـم خـوب بـود و به 
آمریـکا اعتمـاد کردنـد، ضربـه اش را خوردنـد.»
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سـرنگونى حکومـت مصـدّق بـود. بـا پیگیـرى مصـدّق و بـر اسـاس حکم 
دیـوان بین المللـى لاهـه، یک کنسرسـیوم از غول هاى نفتى براى اسـتخراج 
و فـروش نفـت ایران تشـکیل شـد. این نتیجـه اگرچه ظاهرى خـوش  آب و 
رنـگ داشـت، ایـران را در باتـلاق وابسـتگى کامل بـه غرب انداخـت و متن 
آن به قـدرى ذلت بـار بـود کـه لایحـه امتیـاز نفـت به کنسرسـیوم بـا عنوان 
«قـرارداد فـروش نفـت و گاز» بـه مـردم و مجلـس تحمیل شـد. در حقیقت 
بعد از کودتاى 28مرداد، در قالب همین قرارداد کنسرسـیوم موسـوم به شـش 
خواهر نفتى(شـش کمپانى آمریکایى-فرانسوى و بخصوص انگلیسى) غرب 
توانسـت تمـام منافـع نفت ایـران را بار دیگـر تصاحب کند.  بیش تـر از همه 
عملکـرد آمریـکا بعد از کودتـاى 28مرداد و عقـد قرارداد با ایران نشـان دهنده 
اهـداف آمریکا بوده اسـت. کسـب 40درصد عایدات نفتى طرف هـاى قرارداد 
بـا ایـران توسـط شـرکت هاى آمریکایـى بعـد از سـرکوب مصدّق و سـرریز 
کمک هـاى مالى به حکومت ایران نشـان دهنده برخورد غیرانسـانى حکومت 

آمریـکا بـا حکومت مصـدّق و حمایت از حکومـت موردنظر خـود بود.23
نزدیک شـدن و اعتمـاد مصـدّق بـه آمریـکا در کنـار دشـمنى عمیقـش بـا 
انگلیـس، باعث شـد کـه وى بدون توجه به مشـى مشـترك این دو کشـور، 
از ایـن ارتبـاط صمیمى با آمریکا متضرر شـود و در واقع تمـام نهضت را دچار 
اضمحـلال کنـد. همیـن هم بود کـه در نهایت موجب سـقوط دولت مصدّق 
و کودتـا علیـه وى شـد، به طورى که بعد از گذشـت شـصت سـال از کودتاى 
28 مـرداد 1332، ایـالات متحـده اسـناد دخالـت خـود در کودتا علیـه دولت 
مصدّق را منتشـر سـاخت. در حقیقت، بزرگ ترین اشـتباه مصدّق همانى بود 

کـه رهبر انقـلاب فرمودند؛
«هـر ملتّـى بـه آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد؛ حتّى آن کسـانى که دوسـت 
آمریـکا بودنـد. حـالا در کشـور مـا دکتـر مصـدّق بـه آمریکایى هـا اعتمـاد 
کـرد؛ بـراى این کـه بتوانـد خـود را از زیـر فشـار انگلیس ها نجـات بدهد، به 
آمریکایى هـا متوسّـل شـد؛ آمریکایى ها به جـاى این که به دکتـر مصدّق که 
بـه آن هـا حسـن ظن پیـدا کـرده بود کمـک کنند، بـا انگلیس ها همدسـت 
شـدند، مأمور خودشـان را فرسـتادند این جا و کودتاى 28مرداد را راه انداختند. 
مصـدّق اعتمـاد کـرد، کتکـش را [هـم] خـورد؛ حتّـى کسـانى که بـا آمریکا 
میانه شـان هـم خوب بود و به آمریکا اعتمـاد کردند، ضربـه اش را خوردند.»24
ایرانى هـا همـواره از نقـش آمریـکا در کودتـاى 28 مرداد سـخن مى گفته اند 
ولـى در خـرداد 1388 بـاراك  اوبامـا رئیس جمهـور آمریـکا براى اولیـن بار در 
جایـگاه یـک مقام رسـمى از نقش سـازمان اطلاعـات مرکزى آمریکا( سـیا) 
سـخن گفت و به نقش این سـازمان در سـرنگونى دولت منتخب مردم ایران 
اعتـراف کـرد. همان طورکـه مقام معظـم رهبـرى فرموده اند، «هـر وقت که 
آمریکایى ها لبخندى به روى مسـؤولین جمهورى اسـلامى زدند، وقتى دقت 

کردیـم، دیدیم خنجرى در پشـت سرشـان مخفـى کرده اند.»25
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